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  تحليل عرفاني داستان ضحاك
  

  

  دكتر علي حيدري

  دانشگاه لرستاناستاديار زبان و ادبيات فارسي 

  

  چكيده
از ايـن داسـتان     . ، داسـتان ضـحاك اسـت      شـاهنامه هاي مشهور و رازنـاك       يكي از داستان  

بـا توجـه بـه      . هاي مختلفي صورت گرفته است كه بيشتر جنبة سياسي و اجتماعي دارند            تحليل
  شده است از منظـر عرفـاني بـه نبـرد فريـدون و              كوشيدهداستان، در اين مقاله     ن  بودن اي  رمزي

 ، اژدها سه= ري تنين   ث(فريدون  . رداخته شود ، پ اند روي يك سكه  و   كه د  )ييكي و بد  ن(ضحاك  
با ضـحاك  ـ مردي كه سه پسر دارد  ـ  )تبه معني عدد سه اسي تنين به معني مار و اژدها و ثر

   ـدارد) و سر از آن ماران دوش او و يك سـر از آن خـود او  د(ر ماري كه سه سـ ) دهاك ژيا(
 فريـدون حـق كـشتن ضـحاك را          ،شاهنامه تمام نبردهاي    در نهايت خلافِ  . پردازد ه مي به مبارز 
از آنجايي كه در باورهاي عرفاني اژدها نمـاد نفـس امـاره             . بايد او را محبوس كند     تنهاندارد و   

ست كه بايـد نفـس را       ا) هفس مطمئن ن(توان بر اين باور بود كه فريدون نيز نماد روح            است، مي 
  .تواند براي هميشه آن را نابود كند  نميهگا ولي هيچ ،د در آورد و بر آن غلبه كندر كنترل خود

  

  .فريدون، ضحاك، نفس، نماد، حماسه :ها كليدواژه

  

  16/7/90: تاريخ دريافت مقاله
  19/11/90: تاريخ پذيرش مقاله
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  مقدمه

ها كه مدلول معين دارند،      ند و خلاف استعاره   نمادها به طور كلي چند معنايي هست      
هـاي   تواننـد مـصداق     مـي  گوناگونهاي   مصداق مشخصي ندارند، بلكه به مناسبت     

ق و منافع خود، آنهـا را       يتواند بر اساس علا     داشته باشند و هر كسي مي      گوناگوني
 كمتـر و بـه  ا  مصاديق آنه  ،هر چه قدمت اين نمادها كمتر باشد      . تعبير و تفسير كند   

هاي آنها چـه از      مصداق ،دتر است و هر چه قدمت آنها بيشتر باش         واقعيت نزديك 
تا بـه   ا  نمادهل  دربارة اين قبي   بنابراين. نظر تعداد و چه از نظر مفاهيم، بيشتر است        

 بعد از اين نيز گفته شود، بـر مبنـاي حـدس و گمـان و         و حال هر چه گفته شده،    
عات خارج از متن است، اما با ايـن همـه            و مسائل و موضو    پنهانهاي بسيار    قرينه

پذيرد شايد چنين    ها و تفاسير، زيبايند و خواننده مي       گاهي اوقات بعضي از تحليل    
 داستان ضحاك، بيشتر از آنكه تمثيـل        مانندهايي   داستان. چيزي وجود داشته است   

تواننـد    مـي  بنـابراين باشند، سـمبليك و در برگيرنـدة نمادهـاي مخلفـي هـستند،              
همچنان كه پورنامداريان اساطير را تمثيل تلقـي        . هاي فراواني داشته باشند    مصداق

رسـد اسـطوره بـا اديـان         بـه نظـر مـي     . )193: 1368ورنامـداريان   پ: بـه . ك.ر(كند   نمي
بـر   آقاي حصوري    .واعتقادت و باورهاي قلبي گذشتگان ارتباطي ناگسستني دارد       

» عنـوي انـسان كهـن اسـت       هـاي م   سطوره بخشي از آفـرينش    ا « كه  است اين باور 
ساطير بخش مهمي   ا«: گويد در جاي ديگر مي   او   .)9: 1370به نقل از جوادي   ي  صورح(

 يونگ نمادهـا را كـه برگرفتـه از          .)9: مانه(» كنند و گاهي تمام دين را منعكس مي      
دانـد   ضمير ناخودآگاه جمعي هستند؛ مربوط به مراحل آغازين زنـدگي بـشر مـي             

ها تفسيربردار هستند و گاهي معاني مجازي فراواني را بـر            نماد .)116: 1352ونگ  ي(
هر نماد  «. اند تابند، اما حداقل بايد دو معني مجازي داشته باشند و گرنه استعاره            مي

  )15: 1366تاري س( ».ددست كم مي تواند به دو شيوة متضاد تفسير شو
 را  شـاهنامه  هاي اساطيري  بسياري از داستان   « كه  است بر اين باور  پورنامداريان  
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از جملـه داسـتان رفـتن       ...  توان به همين طريق و در همين زمينه تفـسير كـرد            مي
 حتـي تفـسير چنـين       وي .)156: 1368پورنامـداريان   (. »...كيكاووس بـه مازنـدران و     

 عطار نيـز  .)156: همان(. داند هاي روان شناختي نيز روا مي   هايي را از ديدگاه    داستان
بيـژن را نمـاد   . را عرفـاني تفـسير كـرده اسـت    » يژن و منيژهب« داستان   نامـه  الهيدر  

سالك، افراسياب را نماد نفـس امـاره، تركـستان را نمـاد طبيعـت، ايـران را نمـاد                    
: 1384عطـار   (دانـسته اسـت     ... شريعت، رستم را نماد پير، كيخسرو را نماد روح و         

 گـاهي   هنامهشـا هاي   در قصايد سنايي اين داستان    «: جتبي مينوي معتقد است    م .)75
هاي صوفيانه و عارفانه شده است و گـاهي اعمـال آنـان بـا جـدال و                   دچار تأويل 

 )119: 1385مينـوي   (» . مقايسه شـده اسـت     ،كنند مبارزة نفس كه عارف و صوفي مي      

راز بقاي اين اشعار تا به امروز، قدرت تطبيق آنها با شرايط فكـري و               «طور كلي    به
  )96: 1389... زاويه و (. اجتماعي است

  
  پيشينة تحقيق

و نظاير آن   } ضحاك و فريدون  {بايد اين اسطوره     « كه  است بر اين باور  مرتضوي  
را چون صندوق جادو و انبانة افسانه و افسوني دانست كه وقايع و حوادث قـديم         

ات گونـاگون   ي ـو جديد و قضاياي متضاد را در خود جا داده و انطباق آنها با واقع              
تخيـل و عقايـد هـر نـسل و هـر عـصري از اعـصار        بر حسب تمايل و دانـش و       

  )144: 1372مرتضوي ( .تواند متفاوت باشد مي
  :شود هاي اين داستان اشاره مي در زير به بعضي از تفسير و تحليل

 از مجادله و مبارزة ضـحاك و آذر         )51-46امياد يشت، فقرات    ز(در يشت نوزدهم    
؛ )46: 1369فا  ص ـ( ميان آمـده اسـت        به سخن ،اند  بوده »هفرّ«كه هر دو در پي يافتن       

استان ضـحاك بازمانـدة يكـي از        د «جيمس دارمستتر معتقد است    .)46: 1362بهار  (
اژدهـاي  ... اساطير كهن است كه اصل آن از طبيعت و حوادث طبيعي بوده اسـت           
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النـوع نـور بـا او در سـتيز و            ؛ رب داور  سه پوزه همان اژدهاي طوفان است كـه د        
 نيز محفوظ مانده و آن جنگ آذر است بـا  اوستااصل در ن  ايجدال است و بقاياي  

 بر اين در جاهـاي ديگـر        افزون )99 و   46: 1362بهار  (؛  )407: 1369فا  ص( ».كدها اژي
-29يـشت   آبـان (. اوستا از اين ديو سه پوزه سه سر و شش چشم سخن رفته اسـت    

  )34-33، وارت يشت 24-19يشت  ، رام14-13يشت  ، گوش31
 ،آثـار الباقيـه  بيروني از آنجايي كه ديـدي علمـي و پزشـكي دارد، در           ابوريحان  

 شـايد بـود كـه دو زائـدة          ،انـد  يـده ياين دو مار كه بر دوش ضحاك رو       : نويسد مي
ابوريحان (. اند ايستاده مغز آدمي از خارش و درد باز مي       ل   كه با استعما   ،گوشتي بوده 

 ، پادشـاه مـاد    ،هاي آژدهاك  لياعتدا سري و بي   كوب؛ سبك   زرين .)227: 1354يروني  ب
 اژدهاي اهريمن خوي ابر نشين سـه سـر،          ،»آهي«هاي   را با پليدي و خونخوارگي    

 مهرداد بهـار بـه      .)17: 1383كوب   زرين(داند    ذكر شده است، يكسان مي     اوستاكه در   
قلـي،    رضـا علـي    .)153: 1362هـار   ب( است   كنايه ضحاك را نمادي از شيطان دانسته      

اسـت  و كوشيده   شناسي بررسي كرده     ردوش را از ديدگاه جامعه    داستان ضحاك ما  
 بـا مـسائل     – حتـي در جزئيـات       –مسائل مربوط به داستان ضحاك و فريدون را         

 جـواد  )54: 1376قلـي   لـي ع(. تاريخي ايران به ويژه زمـان فردوسـي مطابقـت دهـد          
 و ضحاك ) اي خاص بر مردم    كومت طبقه ح(» اليگارشي«ريدون را نماد    فجوادي؛  
 اسـلامي ندوشـن؛     .)37: 1370وادي  ج ـ(. دانـد   مـي  )ييكتاتورد(» مونارشي«را نماد   

 .)12: 1381سـلامي ندوشـن     ا(دانـد    فريدون را نماد نيكي و ضحاك را نماد بدي مـي          
ها، از جملـه ضـحاك را نمـاد اهـريمن            منوچهر مرتضوي؛ به طور كلي غير ايراني      

يدي تاريخي و با توجـه بـه قـراين           ديگر با د   سوي از   .)48: 1372مرتضوي  (داند   مي
زند كه فريدون؛ هوخشتره يا كورش و ضـحاك فرمـانرواي            جغرافيايي حدس مي  

  )141: همان( .نينوا يا بابل است
 .)168: 1376كـزازي   (هـا دانـسته اسـت        تمام پليـدي   كزازي ضحاك را مجموعة   
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ايي ه ـ هاي ابليس بر كتف ضحاك را نمـاد تملـق و چاپلوسـي             تيمور مالمير؛ بوسه  
: 1386مالمير  (. دهند داند كه زيردستان نيرنگ باز، نسبت به فرمانروايان انجام مي          مي
17(  

 از ايـن داسـتان      ، كمتر اظهار نظـر كـرده اسـت        شاهنامهفردوسي كه در سراسر     
گويد از هـر كـس جـز بـدي و نيكـي چيـزي ديگـر                   و مي  گيرد مينتيجه اخلاقي   

  :ماند نمي
ــسپريم    ــد نـ ــه بـ ــان را بـ ــا جهـ ــا تـ ــريم   بيـ ــي ب ــه دســت نيك ــه كوشــش هم  ...ب
ــود  ــته نبـــ ــرخ فرشـــ ــدون فـــ  ز مــــشك و ز عنبــــر سرشــــته نبــــود فريـــ

ــو   ــت آن نيكـ ــش يافـ ــه داد و دهـ  تــو داد و دهــش كــن فريــدون تــويي     ييبـ
  )1054-1049ابيات: 1379فردوسي (

  
  فرضيه

نفـس  ( در اين مقاله فرضية ما اين است كه ضحاك جنبة منفي و جسماني انـسان              
كـه پـس از     ) نفس مطمئنه (  و فريدون جنبة روحاني و خدايي نفس اوست          )اماره

كنـد   هاي شهواني و حيواني نفس غلبه مي تزكيه و تحمل مشقات سرانجام بر جنبه    
 گونـاگون در ايـن داسـتان، قـراين        . كشد در بند مي  ) در دنيا ( و آن را براي هميشه    

هـاي اهريمنـي    ون و جنبه  هاي الهي فريد   آشكاري وجود دارد كه جنبه    گاه   و   پنهان
كند و اين فرضيه را  از حد يـك تعبيـر و تفـسير                ضحاك را گوشزد و تقويت مي     

  ...برد تخيلي، فراتر مي
هاي ديگري وجود دارد كه مانند       در اين داستان افزون بر ضحاك و فريدون نمونه        

  .اند و گاه خصوصيات ناسازي با هم دارند فريدون و ضحاك دو روي يك سكه

پـردازيم   ن مقاله پس از تحليل اسامي اصلي داستان، به بررسي قرائني مي           در اي 
هاي همـساز    كند و در نهايت به بررسي و تحليل جفت         كه فرضية ما را تقويت مي     

  .يا ناهمساز در داستان ضحاك و فريدون  خواهيم پرداخت
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  تحليل اسامي اصلي داستان

اسـامي خـاص كليـدي    »  يـدون فر« ، »ضحاك«، »مرداس«، »آبتين«در اين داستان،   
 بـه طـور مختـصر بررسـي         در زيـر  كننـد كـه      هستند كه فرضية ما را تقويـت مـي        

  .شوند مي
ي اسم پـدر    ـردوسـادة ف ـورد استف ـابع م ـدر بسياري از منابع از جمله من       ـ مرداس

مرداس «: به ندرت به عنوان صفت ضحاك نيز آمده است        . است» مرداس«ضحاك  
ر روندي كه در اساطير سابقه دارد، صفت او شخـصيت  صفت ضحاك بوده و بنا ب 

و » مار«مخفف  » مر« مرداس از دو كلمة      .)382: 1388زاده   قلي(» پدر او را يافته است    
 بر ايـن بـاور  كزازي نيز . كه  به معني اژدها و مار است، تشكيل شده است    » داس«

داها بـه معنـي     در و »  مرداس  «در  » داسه«... است و » مار«ريختي از   » مر«است كه   
دارمستتر بر اين عقيده اسـت كـه        « :نويسد همچنين از قول دارمستتر مي    . مار است 

فردوسـي  (؛  )11 : 1380كـزازي   (» .توانـد داشـت    دهاك با داسه در ريشه پيوندي مـي       

  : كند  كزازي در جاي ديگر نيز همين مطلب را ذكر مي.)274: 1379
ساخته شده باشد، شايد بتوان پيوندي در » اسد« و » مار« = » مر«اگر مرداس از دو پارة 

  )52: 1368كزازي (. ودايي يافت» داسه«ميان اين نام و 

كشد، داسه دانسته و     مي) فريدون(صفا نيز نام اژدهايي را كه تراي تَنَه         ... ذبيح ا 
او . )458: 1369صـفا   ( انـد  از يـك ريـشه    » داس«و  » دهـاك « اسـت كـه      بر اين باور  

 ،اژدهايي را كه صاحب سه سر و شش چشم بود         )فريدون( پتَّي  تريت آ : نويسد مي
شناسي بـوف   واژه صنعتي در شرح  .)465: همان( .نام داشت » داس«اين اژدها   . كشت

  : نويسد مي» بوگام داسي«- قسمت دوم- دربارة كور صادق هدايت
... شود ده ميخوان» ورترا«اي است كه  ودا اين واژه نام اژدها يا اژدر ماري اسطوره در ريگ

كسي «و يا » چرده شيطان سيه« داسا را به معني ،هاي خدا صورتكژوزف كمپل در كتاب 
  ) 110: 1380صنعتي . (آورده»كه خدايش نرگي است 

ودا   داستان ضحاك و فريدون در متون ايراني و ريگ         ميانلازم به ذكر است كه      
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نبرد با دشمن شيطاني خود     ودا، ايندره در      بنا به ريگ    . شباهت فراواني وجود دارد   
نـام   3دهاك است، همسر محبوب او را كه دهينه اژي در 2كه همان واژة دهه 1داسه

آزادگردانـي گاوهـا بـه       »گرن  ويدن«. كند  دارد و به معني گاو شيرده است، آزاد مي        
دست ايندره در اسطورة هندي و رهاسازي ِ همسران محبوب اژدهاك بـه دسـت               

 به معنـيِ ) آسي( 4هياز طرف ديگر آ .دهد در يك زمينه قرارميپهلوانان خدايي را 
كـشندة   ( اينـدره . در اژي دهاكـه اسـت   5شود كـه همـان اژي   افعي نيز ناميده مي

رابطة است،  7كه برابر ِ هندي ِ ايزد ايراني فريدون يا ثرئتئونه 6 با تريته آپتيه)اژدها
حتي گاهي كـشندة ورتـره و      . دشو  بسيار نزديكي دارد و گاه با او يكي انگاشته مي         

اد بهار نيز بر ايـن شـباهت تأكيـد          د مهر .)73: 1377ويدن گرن   ( شود  داسه معرفي مي  
 چنانكه پيداست مرداس و ضحاك از نظر لغـوي تناسـبي            .)226: 1381بهار  ( كند مي

  .وجود داردبين آنها د و از نظر پليدي  و بد طينتي نيز همين نسبت نتام دار
بـه  » اژي«جـزء اول آن     . دهاك ساخته شـده اسـت       + لمه اژي    از دو ك   ـ ضحاك

بهـار جـزء    .  ده صفت بد اسـت     ةبه معني دارند  » دهاك«و جزء دوم    » اژدها«معني  
...  و دكتر كزازي به معني پست و         )152: 1362بهار  (. دوم را نام خاص دانسته است     

حاك از   گاهي اوقـات بـه جـاي ض ـ        شاهنامه در   .)276: 1379فردوسي  (دانسته است   
  :استفاده شده است» اژدها « آشكارا از واژة اژدهاپيكر و در موارديانندتعابيري م

 مـــرا آن اژدهـــا را خـــورش ســـاختي    بكــــــشتي و مغــــــزش بپرداختــــــي
  )555ب : مانه(

ــا   بـــه جـــاي ســـرش زان ســـر بـــي بهـــا ــي اژدهــ ــاختند از پــ ــورش ســ  خــ
  )583ب: همان(

  ... و1031 ،1025 ، 911، 910، 908،  716،750،820،  539و ابيات 

_____________________________________________________________ 
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اهريمني خطرناك كه داراي سه پوز و سه سـر و           «ضحاك در اوستا به صورت      
از همـه مهـم و مـشهورتر      .)455: 1369صـفا   (شش چشم است، تصور شده اسـت        

  .چنانكه خواهد آمد، ارتباط ناگسستني او با ابليس و اهريمن است
 ،از جمله منابع مورد استفادة فردوسي     نام پدر فريدون در بسياري از منابع        ـ   آبتين

ها؛ آتويه، در اوستا؛ آتويانَه و در پهلـوي آسـپيان            اين اسم در يشت   ...  آبتين است   
 )400: 1381پـور داود  ( و گاهي به صـورت آسـپيگان         )191: 1377پورداود  (شده است   
آبتـين  . اسـت ... هـاي ديگـر ايـن كلمـه بـه صـورت اثفيـان و               ريخت. آمده است 

را برفـشرد   » هـوم «دومين كسي است كه گياه      «  او .داردتي ديني و روحاني     شخصي
 او از   .)8  تـا  6بنـدهاي   : 9يـسنه   (» هـاي دينـي نوشـيده شـود        تا عـصاره آن در آيـين      

 .)154: 1362بهـار   (؛  )13: 1369صـفا   (داران و موبدان گرانمايه هوم بـوده اسـت           دين
كننـدة    مـرداس كـه تقويـت      عكـس (چنانكه نمايان است، دينداري و تقدس آبتين        

  .كند هاي روحاني فريدون را تقويت مي جنبه )هاي منفي ضحاك است جنبه
كه از واژة ثريته به      »ثَرَئِتئونه«و در اوستايي   »فريتون«اين واژه در پهلوي     ـ   فريدون

 ، نام فريدون در اوستا    .)294: 1379فردوسي  (برآمده است   » سومين، سوم كس  «معني  
 كـسي كـه مطـابق       ؛است) آبتين(» آثويه« او پسر  .)57: 1380پورداود  (.  است 1ثرَاتئِونَ

از نهمين يسنا، آمده است، دومين كـسي اسـت كـه            ) 8 تا   6فقرات  (آنچه در يسنا    
گياه هوم را فشرده و فريدون به عنوان پاداش اين عمل صالح، به وي عطـا شـده                  

در : نويـسد  يـدون مـي    مهرداد بهـار در معنـي لغـوي فر         .)191: 1377پورداود  ( است
 با معنـايي كـه روشـن نيـست        ) sraetaona(ثرَاتئِونَ  :  و در اوستايي   fredon :پهلوي

انـد،   آيد جـزء اول آن چنـان كـه محققـان حـدس زده               به نظر مي   .)154: 1362بهار(
بـه معنـي مـار و       » تنـين   «و جزء دوم آن     . "سومين، سه "به معني   » ثري« ،  »ثريته«

_____________________________________________________________ 
1. Thraetaona 
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هاي درشـت   اي داراي دست و پا و چنگال      ني اژدهايي افسانه  تنين به مع  . اژدها باشد 

  :خاقاني اين واژه را به معني اژدها و مار آورده است. )557: 1383مسعود (. است

 بل كوه قاف اخرم شده، منقـار عنقـا ريختـه           تيغ تو تنين دم شده، زو درع زال از هم شده          
  )380: 1368خاقاني (

تنـين بـه معنـي      «: ام يكي از صـور فلكـي اسـت        ن) اژدها(تنين در همين معني     
همـان اژدهـاي اسـت كـه در         ...  ساعت و  9اژدها، صورت فلكي شمالي بين ابعاد       

باورهاي عاميانة هند و ايران، ماه و خورشيد به هنگام كسوف و خسوف به كام او                
 آمده است، هنگام    شاهنامه حتي فريدون بنا بر آنچه در        .)143: 1366مصفا  (» روند مي

زمـاني كـه از نـزد سـرو شـاه يمـن             ) براي آزمودن آنها  ( ستقبال از فرزندان خود   ا
  )1308 -1292ابيات : 1379فردوسي (.  خود را به شكل اژدهايي در آورد،گشتند بازمي

كـشندة مـار    (» جنتـه اژوئـيش دهاكـاي     «هـا،    يكي از القاب فريدون در يـشت      
هي كه اهـريمن سـرزمين      هنگا:  آمده است  )37-19/36(ها   يشت در. است) دهاكاي

گرداند، فريدون براي بغ بانوان قرباني       ي دچار مي  يآرياييان را به فرمانروايان ناآريا    
او با به دسـت     . غلبه كند ) ضحاك(» مار دهاكاي « خواهد تا بر   كند و از آنان مي     مي

  .يابد  ايزدي بر اين كار دست ميهآوردن فرّ
اي از نبـرد نيكـي و بـدي و           نبرد فريدون و ضحاك كه بـه طـور كلـي نمونـه            

 از اسـلام بـه      پـيش درنهايت غلبة نيكي بر بدي اسـت در متـون مختلـف ايرانـي               
ــورت ــاي  ص ــاگون ه ــت گون ــده اس ــان: آم ــشت  در آب ــرة (ي ــدون از )34فق  فري

بـر ايـن دروغ     ... دهـاك    خواهد كه او را ياري كند تا بر اژي         اردويسورآناهيت مي 
امـا بـه مـرور زمـان و بنـا بـه             . فـر يابـد    ظ ،نيرومند كه ماية آسيب مردمان اسـت      

  . در آمده استشاهنامههاي جوامع بشري به شكل موجود در  موقعيت
كـه نمـاد    ) مار سه سر  (توان نتيجه گرفت كه ضحاك       بنا بر آنچه گفته شده مي     

كنـد، او    ها از جمله نفس اماره است، هزار سال بر جهان حكومـت مـي              تمام بدي 
كنـد و   نـابود مـي  را ) اند نماد عقل و معرفت آنها باشـد تو كه مي(ها  مغز سر انسان 
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، )اژدهايي كه سه پـسر دارد     = سه اژدها (در روي ديگر اين سكه فريدون       . بلعد مي
بـراي نـابودي و     و  هاسـت    وجـود دارد كـه نمـاد نيكـي        ) فريدون و دو برادرش   (

م هر چنـد نـا    . را در بند كشد   او  تواند   كوشد و در نهايت مي     مياسيركردن ضحاك   
اژدها در اسم ضحاك و فريدون وجود دارد، اما پدر فريـدون مـردي دينـدار و از                  

كنـد، و در نـام پـدر        هاي مثبت او را تقويـت مـي        روحانيان مقدسي است كه جنبه    
هـاي منفـي     كننـدة جنبـه    كما بيش لفظ مار نهفته است و تقويت       ) مرداس(ضحاك  

  .اوست
  
  هاي فرضيه ها و نشانه قرينه

هاي روحاني و الهي فريـدون را         اين داستان وجود دارد كه جنبه      قراين ديگري در  
  :كند تقويت مي

پرورش دركوه براي تزكية نفـس و رسـيدن بـه مـدارج عـالي روحـاني و                  ـ   كوه
از جمله ميقات حـضرت موسـي در كـوه طـور و             (عرفاني در دين نيز ريشه دارد       

 ـ          ) ص(عبادات پيامبر    ور هنگـام هجـرت     در كوه نور و غار حرا و توقف در كوه ث
 )69: 1369شميـسا   (در سرانديب هندوستان    » رهو« هبوط حضرت آدم در كوه       ....)و

 فرانك، فريدون را به كوه البـرز        ،شايد به همين دليل   . نيز شاهدي بر اين مدعاست    
. او را به عهده بگيرد    ) تربيت ديني (سپارد تا پرورش     دار مي  برد و به مردي دين     مي

  :داند غمبري البرز را محل بعثت و بر انگيختنش ميفريدون خود، همچون پي
ــوه  كــــه يــــزدان پــــاك از ميــــان گــــروه ــا را ز البرزكــــ ــت مــــ  برانگيخــــ

  )1024بيت : 1371 فردوسي(

 است كه البرز، كوهي آييني و معادل كوه  المـپ در يونـان               بر اين باور  كزازي  
 ـ                ا نيروهـاي   است و بي دليل نيست كه پهلواني آييني در چنين كوهي آيينـي كـه ب

  )24: 1380كزازي ( .اهورايي در ارتباط است، پرورش يابد
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كند، به دسـتور سـروش او         ديگر وقتي كه فريدون بر ضحاك غلبه مي        سوياز  
 در اوايل   .)1041،  1039،    1007ابيات  : 1379فردوسي(كشد   را در دماوند كوه به بند مي      

كه ضحاك در كوه دماونـد      عهد اسلامي هنوز اين افسانه در ايران باقي بوده است           
   )190: 1385مينوي (...محبوس و هنوز زنده است و

 ـهندوستان گيـرد، بـه     پس از آنكه مادر فريدون، او را از پيش گاو برمايـه برمـي   
گرايـي   هندوسـتان نمـاد معنـي     . )689بيـت   : 1379فردوسـي (برد   سمت هندوستان مي  

  : است
 گيـا  ران در چين صورت كوژ چون مردموين خ  من همي در هند معني راست همچون آدمـم        

  )30: 1368خاقاني (

ذيـل  : 1371معـين  ( و )69: 1369شميـسا  (تبعيد حـضرت آدم بـه سـرانديب هنـد       

اش بـه راهنمـايي جبرئيـل، از سـوي            و تزكية او در آنجا و پذيرش توبه        )سرانديب
  .مقدس ساخته استخدا، در باورهاي اسلامي نيز، از هندوستان مكاني 

برد، او را به مـردي روحـاني         وقتي فرانك پسر خود را به البرزكوه مي       ـ   ينيمرد د 
بديهي است كه   . سپارد تا او را براي رسالتي كه در پيش رو دارد، پرورش دهد             مي

هاي ديني و عرفاني نباشد، فريـدون كـه در آينـده قـرار        مايه اگر در اين داستان بن    
 افراد جنگـي و رزم ديـده، پـرورش          است بر ضحاك غلبه كند، بهتر بود به وسيلة        
  :يابد نه به وسيلة روحانيان ديني تربيت شود

ــود   يكـــي مـــرد دينـــي بـــر آن كـــوه بـــود  ــدوه بـ ــي انـ ــي بـ ــار گيتـ ــه از كـ  كـ
 زمــــين مــــنم ســــوگواري ز ايــــران   ديـــن فرانـــك بـــدو گفـــت كـــي پـــاك

ــن    ــد مـ ــه فرزنـ ــاين گرانمايـ ــدان كـ  همـــي بـــود خواهـــد ســـر انجمـــن     بـ
ــاك را   ضـــــحاك راببـــــردّ ســـــر از يـــــال  ــد او خــــ ــپارد كمربنــــ  ســــ

 پــــدروار لرزنــــده بــــر جــــان اوي    تـــــو را بـــــود بايـــــد نگهبـــــان اوي
  )696-694ابيات: 1379فردوسي(

كنـد،   زماني كه با مرد ديني صحبت مي      ) مادرفريدون(كه پيداست فرانك     چنان
تـل  كند كـه او در آينـده قا        گويي از آيندة پسر خبر دارد و به مرد ديني گوشزد مي           

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  علي حيدري  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة  /      

64

  . ضحاك است
برد و خـلاف   فرانك پس از تولد فريدون، او را به مرغزاري ميـ مربيان فريدون  

 كه با مـار     655بيت طاووس رنگ، {سپارد، تا با شيرگاوي      عرف او را به مردي مي     
لازم به ذكر است كه نام تمام نياكان        . پرورده شود  })68: 1369شميسا  (تناسب دارد،   

 جيمز  .)296: 1354ابوريحان بيروني   (؛  )464: 1369صفا  ( . است فريدون با گاو در پيوند    
اي   است كه  مصريان براي بلاگردانـي از كـسي يـا قبيلـه              بر اين باور  جرج فريزر   

 در  شـايد فروختند، تا كشته شود و يـا         كردند يا به بيگانگان مي     گاوي را قرباني مي   
شـدن گـاو برمايـه و        هكـه بـا كـشت      )613: 1387فريـزر   (. كردند اي غرق مي   رودخانه

 از اينكـه از     پـس كه گفتـيم فريـدون      چنان. شباهت نيست  يافتن فريدون، بي   نجات
  .يابد دار پرورش مي شود نيز، در جوار مردي دين شير گرفته مي

گـرفتن    ضحاك، در سراسر اين داسـتان، از كمـك         خلافِـ   فريدون و يزدان پاك   
 .)881 ،845،  810،  729بيـت : 1379فردوسـي (فريدون از يزدان پاك سخن رفتـه اسـت          

 از نـابودي  پـيش كند و بچه را  اي ايزدي رسوخ مي حتي در دل مادرش نيز انديشه 
شـود، تـضاد كـاملي بـين         كـه مـشاهده مـي       چنان .)687بيت  : همان(. دهد نجات مي 

فريــدون همــاورد ضــحاك اســت، و از ديــد  «. فريــدون و ضــحاك وجــود دارد
بار  پليد و زيان  ... هر آنچه در ضحاك   . با اوست نمادشناسي، نماد ناساز و همسنگ      

  )14: 1380كزازي (» .پاك و سودآورست... است، در فريدون
زماني . كنند نيز فرضية ما را تقويت مي     ...  سروش و  مانندمفاهيم ديگري   ـ   سروش

، به دستور سروش او را در دماوندكوه به بنـد           شود چيره مي كه فريدون بر ضحاك     
  )1041، 1039،  1005،1007ابيات : 1379فردوسي( .كشد مي

هاي منفي ضـحاك را      ، قراين ديگري وجود دارد كه جنبه      يادشده قراين   عكسِ
  :كند تقويت مي

) حتي نفس اماره  (در باورهاي عرفاني و ديني، جسم و نفس         ـ   حبس ضحاك 
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شايد به همين دليل است      .را نبايد معدوم كرد؛ بلكه بايد آن را رام و محبوس كرد           
تواند ضحاك را بكشُد، فقط بنا بـه راهنمـايي سـروش او را               نميچون  فريدون  كه  

  )1039بيت : 1379فردوسي ( .كند در دماوندكوه محبوس مي
 بارها به جاي ضحاك، اژدها بـه كـار رفتـه            شاهنامهكه گفتيم؛ در     چنان ـاژدها  

مثنوي در  به عنوان نمونه؛    . در باورهاي عرفاني، اژدها، نماد نفس اماره است       . است

  : بارها اين تعبير براي نفس به كار رفته استمولوي
ــن    ــد زور و ف ــا ص ــت ب ــس اژدرهاس  روي شــــيخ او را زمــــرّّد ديــــده كــــن نف

  )1377/3/2548مولوي (

ــت او  ــس اژدرهاس ــت  نف ــرده اس ــي م  از غـــم بـــي آلتـــي افـــسرده اســـت     ك
  )3/1053/همان(

  :را بايد محبوس داشت است كه اين اژدهاي نفس بر اين باورسپس در ادامه 
ــراق  ــرف فــــ ــا را دار در بــــ ــراق    اژدهــــ ــيد ع ــه خورش ــش او را ب ــين مك  ه
ــات    ــود آن اژدهـ ــي بـ ــسرده مـ ــا فـ  لقمـــة اويـــي چـــو او يابـــد نجـــات     تـ

 ) 1058 و 3/1057/همان(

تواننـد بـه     توان انگاشت كه ارنـواز و شـهرنواز مـي          بر مبناي همين فرضيه، مي    
. كنـد  آنها غلبـه مـي     شند كه فريدون ابتدا بر    نوعي دو مار رسته بر كتف ضحاك با       

 در ايـن    .)كنـد  برد و هم با ارنـواز و شـهرنواز ازدواج مـي            هم مارها را از بين مي     (
) نفـس امـاره   (و ضـحاك    ) نفـس مطمئنـه   (داستان ارنواز و شهرنواز بين فريدون       

اند و پس از مدتي بـا كمـك          در مدت زماني به اجبار، در تصرف ضحاك       . متغيرند
  .شوند  با رغبت به فريدون ملحق ميودون براي هميشه از او جدا فري

شود و فريدون را در كنـار ارنـواز و           حتي ضحاك نيز هنگامي كه وارد كاخ مي       
خواهد ارنواز و    بيند، قصد حمله و جدال با فريدون را ندارد، بلكه مي           شهرنواز مي 

  :شهرنواز را به هلاكت برساند
ــش رشــك خاســت   ــدرش آت ــز ان ــه مغ ــت   ب ــداخت راس ــدر ان ــد ان ــوان كمن ــه اي  ب
ــام    ــشيد از نيـ ــر كـ ــز خنجـ ــان تيـ ــام    همـ ــت نـ ــه برگفـ ــشاد راز و نـ ــه بگـ  نـ
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ــود    ــنه ب ــون دش ــدرش آبگ ــگ ان ــه چن ــود    ب ــشنه بـ ــان تـ ــون پريچهرگـ ــه خـ  بـ
  )1002-1000ابيات: 1379فردوسي(

در سراسر اين داستان، ضحاك با بدي، ديو و نيروهاي اهريمنـي در              ـاهريمن  
در نمادشناسـي   « حتي مار نيز     ....) و 977،  785،  882،  755،  744بيت  : همان(است  پيوند  

  )11: 1380كزازي (؛ )163: 1376كزازي(» .كهن ايرانيان نشانة اهريمن است
ابتـدا  . از همه مهم و مشهورتر، ارتباط ناگسستني او بـا ابلـيس اسـت              ـابليس  

) طلبـي  جـاه ( شـود    )مـرداس ( دهد تـا باعـث قتـل پـدرش         ابليس او را فريب مي    
توجـه بـه   ( .فريبـد   بار دوم به عنوان آشپز او را مـي  .)464-460ابيات  : 1379فردوسي(

 و براي بار سوم به عنوان پزشك،        )510-484ابيات  : همان() ماديات و خور و خواب    
) پرسـتي و سـلامت جـسم       تـن (كنـد    ترين درمان را براي او تجويز مـي        غيرمنتظره

زماني كه ابلـيس آشـپز ضـحاك اسـت، بـراي او ابتـدا از            .)520- 517ابيـات : همان(
در روزهاي بعد نيز از گوشت كبـك و         و   )488بيت  : همان(گوشت مرغ و چار پاي      

-497ابيـات : همـان (كند   تذرو و در نهايت از گوشت پشت گاو جوان، غذا تهيه مي           

هـاي اهريمنـي    كه خواهيم گفت، خوراندن گوشت به ضحاك نيز جنبه   چنان .)500
  .كند  را تقويت مياو

 خوردن گوشت، به ويژه گوشـت گـاو، در نـزد  بعـضي از                ـخوردن گوشت   
) جانـدار نيـازاري   (،  1يكي از قوانين دوگانـة مهـاويرا؛ اهيمـسا        . عرفا ناپسند است  

 از دليـل بـدين  . جان كننـد  او راضي نبود براي تهية خوراك، جانداران را بي . است
 حتي تقدس گاو، در بـاور هنـدوان   .)27: 1374بيات  ( كرد خوردن گوشت امتناع مي   
 قبايلي   كه  است بر اين باور  مز فريزر   يجرج ج . پذير است  نيز از اين رهگذر توجيه    

نـد و كـشتن و خـوردن آن را          ا از مصريان نيز مانند هندوها براي گاو حرمت قايل        
 كزازي گوشتخواري .)613: 1387فريـزر  (دانند  كشي يا قتل عمد مي  آدمچونگناهي  

_____________________________________________________________ 
1. Ahimsa 
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او گوشـتخواري را در باورشناسـي       . را از نمادهاي اهريمني ضحاك دانسته اسـت       
هـم از ايـن روي      «: نويـسد  در ادامه مـي   و   )29: 1380كزازي  (داند   كهن اهريمني مي  
هاي پارسايانه چون آيين ماني، پيروان برگزيده، لب بـه    اي از آيين   است كه در پاره   

مـذكور در   (ه گنـاه مـشي و مـشيانه،          در ادام ـ  .)30:همـان (» انـد  آلـوده  گوشت نمـي  
را به دليل خـوردن     ) مذكور در يسنا  (گناه جمشيد و گريختن فرّه ايزدي       ) بندهشن

  كـه  دكتر اسلامي ندوشـن نيـز معتقـد اسـت      .)31: همان(گوشت گاو دانسته است     
در . ارتباط گوشت خواري با بدكاري، يكي از نكات قابل توجه اين داستان است            «

ت، آموزشي شيطاني به شـمار رفتـه و خاصـيت آن تحـريض              اينجا خوردن گوش  
 ايـن ناسـازي زمـاني       .)134: 1376اسلامي ندوشن   (» خوي حيواني دانسته شده است    

 ارتباط خصمانة ضحاك با گاو، فريدون بـا گـاو ارتبـاط             شود كه خلافِ   بيشتر مي 
، 652بيـت : 1379فردوسـي (يابـد    با شير گاو برمايه پرورش مي     . ناگسستني مثبتي دارد  

 او بـا گـاو در   ة تبارنام ـ.)815بيت : همان( سر گرز او شبيه سر گاو است       و ...) و 664
 حتي فريدون يكي از دلايل قيام خـود را در مقابـل             .)21: 1380كزازي  (پيوند است   

خواهي پدرش دانـسته     رديف خون  داند، كه آن را هم     ضحاك، انتقام گاو برمايه مي    
  : است

ــران    مـــــنم پـــــور آن نيكبخـــــت آبتـــــين ــت از اي ــحاك بگرف ــه ضّ ــين ك  ...زم
ــود  ــه بـ ــم دايـ ــه كـ ــاو برمايـ ــان گـ ــود    همـ ــه بـ ــو پيرايـ ــنش همچـ ــر تـ  ز پيكـ

  )900-898ابيات : 1379فردوسي(

 
  هاي همساز يا ناساز جفت

. انـد  هايي وجود دارد كه دو روي يـك سـكه          در اين داستان به نحو ملموسي زوج      
اژدهـايي  (و فريدون ) ژدهاي سه سر ا(كه گفته شد مشهورترين آنها، ضحاك        چنان

گويي در ايـن اسـطوره بـين اجـزاء و اعـضاي داسـتان،               . ، است )كه سه پسر دارد   
تواند فرضية ما را     ديگرند، وجود دارد، كه مي     به نوعي مكمل هم   گاه  هايي كه    تقابل
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 تـضاد ظـاهري، مكمـل هـم         بـاوجود زيرا نفس اماره و نفس مطمئنه       . تقويت كند 
ديگري از ايـن دسـت     بر فريدون و ضحاك، عناصرافزونداستان در اين  . ديگرند

  :از جمله. نيز وجود دارد
اسـم  .) گاهي اوقات در متون نظم به صورت پرمـايون نيـز آمـده اسـت              (ـ   برمايه

 654ابيـات   : 1379فردوسي  (يابد   گاوي است كه مدتي فريدون از شير او پرورش مي         

  )808بيت : همان(. ست از سويي ديگر اسم برادر فريدون ا.)664و
بيـت  : همـان ( انـد  اين دو خواهر جمشيد، مدتي همسر ضحاكـ ارنواز و شهرنواز  

. آموزنـد   پيوسته كـژي و بـدخويي مـي        ، و زماني كه در پيش ضحاك هستند       )558
 كـه فريـدون     )890بيـت   : همـان ( و مـدتي همـسر فريـدون هـستند           )559بيت: همان(

 حتـي   .)910بيـت   : همـان (هـا، پـاك سـازد        اكيخواهد آنها و تمام جهان را از ناپ        مي
در . توان بين اين دو زن با دو مار روييده بر كتف ضحاك، پيوندي برقرار كـرد                مي

  ...اند و ، از يك ريشه»زن« = »حوا«، و  »مار«= »حيه«باورهاي اساطيري 
از يك سو اسم موجودي است كه گرشاسـپ او را از پـاي در آورده                ـ   كندرو

 آمــده اســت؛ اوســتا البتــه چنانكــه در .)17: 1380كــزازي(؛ )183: 1362بهــار (اســت 
  : اوباريد نيز كشته است دار هولناكي را كه مردمان را مي گرشاسپ اژدهاي شاخ

زيرا (روان گرشاسپ گفت مرا بيامرز اي هرمزد و مرا آن بهشت بخش و مرا گرزمان بده 
اگر من آن اژدها را ... ر بوداوبار و مرداوبا اژدهاي شاخداري را كشتم كه اسب) من

يسن نهم به (. آفرينش تو نابود شدي و تو هرگز چارة اهريمن نداشتي  آنگاه همة،نكشتمي

  )65: 1362نقل از بهار 
توان بر آن بود كه اين اژدها كه به وسيلة گرشاسب از پاي در آمـده اسـت،                 مي

سر ضـحاك را    خواهد با گرز گاو    همان ضحاك است، زيرا هنگامي كه فريدون مي       
كند كه قاتل او گرشاسب است و تو حـق كـشتن              سروش به او خطاب مي     ،بكشد

از سويي ديگر در داستان ضحاك، كندرو اسم وزيـر ضـحاك اسـت              . او را نداري  
  .ها هستند  كه هر دو پليد و در خدمت پليدي)926بيت: 1379فردوسي (

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

69  /                                                    تحليل عرفاني داستان ضحاك   91بهار ـ  26 ـ ش 8س  

.  اسـت  يافتـه مـود   ، ن گونـاگوني هـاي    در اين داستان عدد سه به شـيوه       ـ   عدد سه 
 دو مهتـر يكـي كهتـر انـدر     :اند حمله كرده بيند كه سه نفر به او     ضحاك خواب مي  

تـر او بـه       اين سه نفـر، فريـدون و دو بـرادر بـزرگ            .)595بيت: 1379فردوسي  (ميان  
  )808بيت : همان( .اند هاي كيانوش و برمايه نام

كه دو برادر در     نانچ  هم ،)1112بيت: همان(در صحنة ديگر فريدون سه پسر دارد        
كننـد و سـنگي را از كـوه     يك صحنة غير منتظـره اقـدام بـه كـشتن فريـدون مـي         

غلطانند تا فريدون خفته در دامنه را بكشند، و فريـدون بـه فرمـان ايـزد بيـدار                    مي
سـلم و   ( تر فريـدون    دو پسر بزرگ   .)850-840ابيات: همان(يابد   شود و نجات مي    مي
كنند و موفق به قتل      مي) ايرج( تر صد كشتن برادر كوچك   نيز، بنا به دلايلي ق    ) تور

خواهد سه خواهر    هاي بعد نيز فريدون مي      در صحنه  .)1575بيت  : همان( شوند او مي 
 در نهايت سه دختر شاه يمن،       .)1123بيت  : همان(را براي همسري سه پسرش بيابد       

شـباهت تـام     كـه بـا پـسران فريـدون          )1131بيت: همان(شوند،   مورد پسند واقع مي   
  . دارند

) ضـحاك و دو مـار كـتفش       ( بر ضحاك ) فريدون و دو برادرش   ( فريدون   ةغلب
.  در ازدواج سه پسر فريدون با سه دختر شاه يمن، متجلـي شـده اسـت                اي گونه به

 و شاه يمـن  )431بيت: همان(است، ) تازيان(گذار  زيرا ضحاك از دشت سواران نيزه 
 در هر دو صحنه يك مجموعة سه    .)1170و  1143 ابيات: همان(نيز از سرزمين تازيان     

در هر دو صحنه،    . كنند اي از تازيان را تصاحب مي      نفره از ايران، مجموعة سه نفره     
. شـوند  هم ضحاك و هم دختران شاه يمن، به اجبار مطيع فريدون و پسران او مي              

او هاي ناكام ضحاك براي مقابله با فريدون، پس از آنكه فريـدون بـر زنـان                  تلاش
 شبيه به سحر و جادوي شاه يمن بـراي          ) به بعد  1005ابيات  : همان(تسلط يافته است    

او براي نـابودي پـسران فريـدون        . نكردن دخترانش به پسران فريدون است      تسليم
پس از آنكه دخترانش را به عقد آنان در آورده بـود، بـا سـحر و جـادو، سـرماي                     
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آورد، اما آنـان جـان سـالم بـه در           سختي را براي نابودي پسران فريدون به وجود         
   )1266بيت : 1379فردوسي (. بردند

توانند نمادي از نفس اماره باشند، كه به تصرف پسران           دختران شاه يمن نيز مي    
  .اند توانند نمادي از نفس مطمئنه باشند، در آمده فريدون كه مي

بر برادر  ) كه از يك مادرند   (چنين در ادامة اين تصوير سه گانه، تور و سلم           هم
توان بر آن بود كـه دو   در داستان ضحاك نيز مي. كنند  غلبه مي  -ايرج -كوچكشان  

قصد نابودي ضحاك را دارنـد و       ) و از يك نژادند     (اند   مار كه از دوش او بر آمده      
  . گذارد در نهايت جان خود را در سر اين ماران مي

ه انحاء مختلـف نمايـان   ، بيادشده بر موارد    افزوننماد عدد سه در اين داستان،       
 ابلـيس   .)684بيـت : همـان ( خورد فريدون از گاو برمايه سه سال شير مي       . شده است 

كه درخور يك پژوهش جدي  است و از حوصـلة           ...فريبد و  سه بار ضحاك را مي    
  . اين مقاله خارج است

هـاي اسـاطيري،    هاي سمبليك و بـه ويـژه داسـتان     آور شد كه در داستان    بايد ياد 

ارد تمام عناصر داستان، تابع يك نظم دقيق نبوده و در راستاي يك تفسير و               امكان د 

تحليل، مكمل همديگر نباشند و گاه عناصر خنثي و حتي منافي با آن تحليل وجـود    

هاي اساطيري بيش از يـك تحليـل و          در غير اين صورت بيشتر داستان     . داشته باشد 

هـايي وجـود     ير از چنـين داسـتان     تابند و اين همـه تحليـل و تفـس          تفسير را بر نمي   

ها، عناصر   رسد كه در اين تفسير و تحليل       بنابراين طبيعي به نظر مي    . نخواهد داشت 

كـوب در   زريـن . ناساز و متضادي در راستاي تحليل مورد نظر، وجود داشـته باشـد            

كـه  ) پادشـاه و كنيـزك     (مثنـوي هاي گوناگون اولـين داسـتان        شرح نمادها و تحليل   

  : نويسد نمايد، مي تر مي رة ضحاك دست نخوردهنسبت به اسطو
كوب  زرين(. البته تطبيق تمام جزييات داستان با جميع لوازم اين رمز خالي از اشكال نيست

1382 :48(   
هاي مختلف، مربوط به     بايد توجه داشت كه اساطيرِ بر جامانده از ملل و تمدن          
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هاي مهـم آن     نشان ر و سنگ  عناص. هاي متفاوتي از عمر آن اقوام و ملل است         دوره
رنگ شده و در بسياري از       اساطير گاهي اوقات در لابه لاي كل داستان محو يا كم          

هـاي جديـد     موارد تغييـر شـكل داده و معمـولاً بيـشترين رنـگ و بـو را از دوره                  
اي پرآب، ادوار مختلفي را پشت سرگذاشته و         اين اساطير مانند رودخانه   . اند گرفته

اند، بسياري از عناصر و خصوصيات خود را به          راواني عبور كرده  هاي ف  از سرزمين 
هـاي محـل     مرور زمان بر جاي گذاشته و عناصر و مـواد جديـدي را از سـرزمين               

به همين دليل هماهنگي لازم در بين تمام عناصـر آنهـا وجـود           . اند عبور اخذ كرده  
تـر خواهـد     سندارد، هر چه قدمت اين اساطير بيشتر باشد، اين ناهماهنگي ملمـو           

ستند، هـا ه ـ  انـسان ا هاي آنه ـ و شخصيت ن   ديگر تمثيلاتي كه قهرمانا    سوي از   .بود
شوند و پي بردن از معنـي حقيقـي بـه معنـي               مي گوناگوني مشمول تعابير    دراصل

 قرينه قوي نيـست و ايـن اسـت كـه     ،تمثيل غير حيواني در« .مجازي آسان نيست
  )209: 1372ميسا ش( ».پردازد گاهي گوينده به تأويل داستان مي

  
  نتيجه

هـاي اسـاطيري تعبيـر بردارنـد و بـه            رسد با توجه بـه ماهيـت اسـاطير، داسـتان           به نظر مي  
هاي رازناك اساطيري، داستان     يكي از داستان  . توان آنها را تفسير كرد     هاي گوناگون مي   شيوه

تـوان    مـي  با توجه به ارتباط تنگاتنگ اساطير و دين و اعتقادات بـشر كهـن،             . ضحاك است 
ما در مقالـه    (هاي خير و شر در وجود آدمي است          گفت اين داستان بازتاب درگيري نيروي     

مـردي كـه    (،  )مردي كه سه پـسر دارد     (فريدون  ). ايم از آن به نفس اماره و مطمئنه ياد كرده        
نماد نفس مطمئنه است كـه پـس از تعـاليم لازم در             ) دو برادر دارد و در مجموع سه نفرند       

غلبـه  ) ماري كه سه سر دارد    (سيلة روحاني ديني، بر ناساز و همتاي خود، ضحاك          كوه به و  
هاي حماسـي، حـق كـشتن او را نـدارد، بلكـه بـه دسـتور                  اما خلافِ ديگر داستان   . كند مي

هـاي دينـي و      زيرا طبـق آمـوزه    . كشد سروش او را در كوه دماوند تا رستاخيز به زنجير مي          
  .ره را نابود و محو كند، بلكه بايد آن را رام خود كندتواند نفس اما عرفاني انسان نمي
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